
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آيات معاد » آیات معاد 1 »

در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

یادآوری؛ بررس آیه یصد و هشتاد و پنجم مبارکه آل عمران؛ موت بر هر نفس مقدر شده است

ي از آيات كه در همين بحث آيات معاد به عنوان آيات مربوط به موت بايد مورد بحث قرار م گيرد، آيهي شريفهي 185
مكورجنَ افَّوا تُونَّماتِ ووقَةُ الْمنَفْسٍ ذَائ له من الشيطان الرجيم» «كفرماید: «اعوذ بال سورهي مباركه آل عمران است؛ که م

»(آل عمران185) اين آيهي شريفهي يوم الْقيامة فَمن زُحزِح عن النَّارِ وادخل الْجنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الْحياةُ الدُّنْيا ا متَاعُ الْغُرورِ
«كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» علاوه بر اينه در سورهي مباركه آل عمران آمده؛

     در آيه 35 سوره انبياء هم آمده و مفرمايد: «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً والَينَا تُرجعونَ»(35 انبیاء). 

«دَةشَيم وجرب ف نتُمك لَوو توالْم مدْرِكونُوا يَا تنَميفرماید: «ا باز نظير اين تعبير در سوره نساء آمده است که م     
(نساء78)

     يا آیه شریفه که م فرماید: «كل من علَيها فانٍ» (الرحمن26)

     و در آيات دير نیز چنین آمده که: «كل ش‌َء هالكٌ الا وجهه» (قصص88)

به هر حال اينها آيات است كه به حسب ظاهر دلالت دارد بر اينه موت بر هر نفس مقدّر شده است.

بررس چهار مطلب پیرامون آیه شریفه

مطلب اول: مراد از کلمه نفس در آیه شریفه سه احتمال است:1. همه موجودات دارای حیات 2. همه موجودات حت جمادات
3. فقط انسانه

«مطلب اول»: كه اينجا بايد روشن شود اين ست كه مراد از كلمهي «نفس» چيست؟ «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ»، چند احتمال
وجود دارد:

لوئيم «كه بگيرد، به اینگيرد، جنّيان را مگيرد، ملك را مدارد كه انسان را م احتمال اول»: آيا اين يك معناي عام»     
نَفْسٍ» يعن «كل ذي حياتٍ» بوئيم خداي تبارك و تعال به هر موجودي كه حيات داده، به هر موجودي كه اعطاء حيات كرده

مقدّر اله و سنّت حتميهي اله اين ست كه يك روزي اين حيات را از او مگيرد، آيا اين معنا مراد است؟ 

     «احتمال دوم»: يا حتّ يك معناي عمومتر در اينجا هست كه بوئيم آيه به حسب ظاهر يك معناي خيل وسيعتري دارد،
هنَفْس َلع تَبهم اطلاق شده همانند: «ك نَفْسٍ»، خوب نفس در قرآن كريم بر خود خداي تبارك و تعال لپس «ك

»(مائده116) و همچنين بوئيم غير از موجودات ذي حيات، »(انعام12) و«تَعلَم ما ف نَفْس و  اعلَم ما ف نَفْسكَ الرحمةَ

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2201
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=185
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=21&a=35
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=78
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=55&a=26
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=28&a=88
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=6&a=12
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=116
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=6&a=12


جمادات را هم شامل مشود، بوئيم اينها به حسب ظهور آيه و عموم آيه همه را شامل مشود، اما حالا بعداً بيايد تخصيص
بخورد.

     «احتمال سوم»: يا اينه نه، فقط اين نفس در اين آيه فقط مخصوص انسان است، پس «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» يعن «كل
انسانٍ»، اما شامل بقيهي موجودات كه داراي حيات هم هستند نمشود، حت جنّيان ولو اينه تليف دارند اما بوئيم اين آيه

شامل آنها نمشود، یعن بوییم آيه دلالت و تعرض نسبت به جنّيان ندارد و نسبت به ساير حيوانات نیز تعرض ندارد و نسبت
به ملائه هم تعرض ندارد، بله آيه فقط ظهور در خود انسان دارد. 

پس سه احتمال در كلمهي «نفس» در آيه هست، یعن به طور خلاصه:

     «احتمال اول»: اين است كه بوئيم شامل تمام موجودات ذي حيات مشود، یعن بوئيم خداي تبارك و تعال به هر
موجودي كه حيات داده يك روز هم اين حيات را از او مگيرد تا نداشتن حيات را بچشد. 

     «احتمال دوم»: اينه بوئيم آيه وسيعتر از اين معناست كه جمادات را شامل مشود، حت چون عنوان نفس بر خداي
تبارك و تعال هم اطلاق شده بوئيم به حسب ظهور لفظ شامل خود خداي تبارك و تعال هم بشود. 

     «احتمال سوم»: اينه بوئيم فقط شامل انسان بشود، اين يك بحث كه بايد روشن شود.

مطلب دوم: آیا آیه شریفه قابلیت تخصیص دارد یعن شامل ملائه هم م شود یا فقط در مورد انسان
است؟

«مطلب دوم»: بالأخره بحث ديري كه در اين آيه وجود دارد اين است كه آيا اين آيه قابليت تخصيص دارد يا نه؟ و اينه شامل
ملائه هم مشود، اما آنها تخصيص بخورند، يا در مورد خود انسان آيا از آن آيهي شريفهاي كه در سورهي مباركه زمر آمده

ل(زمر68) آيا اگر گفتيم اين آيه فقط در مورد خود انسان است، «ك«اللَّه شَاء نم ضِ ارا ف نماتِ وومالس ف نم قعفَص»
نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» استثناء دارد يا ندارد؟ 

اين بحثهاي است كه بايد در اين آيهي شريفه روشن شود. 

علامه طباطبای: «نفس» سه استعمال دارد 1. نفس با مضاف الیه معنا دارد و این معنای اصل است پس
نفس یعن ذات 2. نفس به معنای انسان که مرکب از جسم و روح است 3. نفس به معنای خصوص روح.

راجع به كلمهي نفس، مطلب را مرحوم علامه طباطبای رضوان اله تعال عليه دارند، ايشان مفرمايند: 

نفس داراي سه تا استعمال است، 

لكلمهي «نفس» خودش به خودي خود يك معناي محص وئيم اصلااستعمال اول»: در مورد «نفس» اين است كه ب»     
ندارد، الآن بوئيم «نفس» مگويند «نفس» چ؟ بدون مضاف إليه معنا پيدا نمكند! اما وقت مضاف إليه پيدا كرد و گفتيم

«نفس الانسان» يعن مشود انسان، «نفس الحجر» مشود حجر، «نفس اله» مشود اله؛ 

پس نفس در معناي اول و در استعمال اصلاش، يعن معناي اصل و لغوي خالصش اين است كه به خوديِ خود اصلا معنا
ندارد، مضاف إليه مخواهد و مؤيد اين معنا اين است كه شما در ادبيات مگوئيد: ي از تأكيدات لفظ نفس است، «رأيت

زيداً نفسه» اينه تأكيد لفظ مآيد معنايش اين است كه خودش يك معناي جدا و مستقل از چيز ديري ندارد، مفرمايند: اين
هنَفْس َلع تَبتعبير به نفس دارد: «ك كه در مورد خداي تبارك و تعال عنوان معناي اصليش است، آن وقت به اين اعتبار آيات
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»(انعام12) و «و يحذِّركم اله نَفْسه»(آل عمران 28و30) و «يتَعلَم ما ف‌ نَفْس‌»(مائده 116) در سورهي مباركه مائده: الرحمةَ
«و لا اعلَم ما ف‌ نَفْسكَ» (نساء116) اين استعمال نفس در خدا به همين معناست كه مشود همان «نفس الشء« يعن «ذات

.ذات، همان خود آن ش وئيم نفس يعنتوانيم بء»، كه مالش

     «استعمال دوم»: بعد فرمودند در مرتبهي دوم شيوع استعمال پيدا كرده در انسان، كدام انسان؟ انسان كه مركب از روح و
بدن است، هم داراي روح است و هم داراي بدن. در اين استعمال دوم دير مضاف إليه لازم ندارد، در اين استعمال دوم نفس به
مَالَّذي خَلَق وداشته باشد خودش معناي انسان را دارد: «ه إليه وئيم مضافه بمعناي خود انسان است، با قطع نظر از اين
من نَفْسٍ واحدَة» (اعراف 189) و«يا من قَتَل نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ او فَسادٍ ف ارضِ فَانَّما قَتَل النَّاس جميعاً»(مائده 32) و «من

قَتَل النَّاس» يعن «انساناً»، اين هم باز در قرآن كريم كلمهي نفس استعمال شده در خصوص انسان؛

     «استعمال سوم»: باز مفرمايند در استعمال سوم فقط در خصوص روح استعمال شده، «اخْرِجوا انْفُسم الْيوم تُجزونَ
عذاب الْهونِ» (انعام93). چون روح منبع براي علم و قدرت و حيات است و آثار اصل حيات در روح است، به روح كلمهي

نفس اطلاق شده.

اين سه استعمال است كه ایشان مفرمايند: 

هم در قرآن كريم وجود دارد و هم در استعمالات دير اين سه تا استعمال هست، پس: 

     اول: نفس به معناي ذات؛ 

     دوم: به معناي جسم و روح، يعن انسان، خصوص انسان؛

     سوم: خصوص روح انسان. 

اين معناي دوم و سوم را فرمودند در انسان فقط استعمال مشود، اما در ملك و ملائه و در اجنّه و ساير حيوانات، خود
جمادات، به اينها نفس نمگويند! نفس گاه اوقات هم در استعمالات عرب يعن انسانها. نفوس را در خصوص انسان

استعمال كنند، پس اين معناي دوم و سوم فقط در انسان استعمال شده. به هر حال اينها استعمالات است كه در مورد كلمهي
نفس وجود دارد، 

مطلب سوم: بررس کلمه موت در ضمن دو نته؛ 1. موت یعن عدم «اثر» که در مورد هر چیزی مناسب با
همان چیز است 2. معان فلسف و روای موت را نباید بر کلمه موت تحمیل کنیم

گويد: «ذهاب القوة فته اول»: حالا كلمهي موت را هم معنا كنيم؛ در لسان العرب و معجم مقاييس اللغة؛ موت را من»
الشء»، یعن اگر يك شيئ نيروي خودش را از دست بدهد عرب به اين موت مگويند و «فقد الأثر و فقد الحياة»، به چيز

باثر مرده مگويند و لذا در مورد زمين، خدا م فرماید: «و آيةٌ لَهم ارض الْميتَةُ»(یس33) پس زمين باثر و زمين بحاصل
را زمین موات و زمین مرده مگويند و نیز در مورد اصنام و بتها در قرآن تعبير مكند به «اموات غَير احياء»(نحل 31)؛ پس

موت به معناي اين است كه، «اثر» از بين برود. و وقت اينطور شد مگوئيم اثر هر چيزي مناسب با همان چيز است! در
انسان اگر بوئيم موت به وجود مآيد يعن دير آثار حيات ندارد، یعن نه مفهمد و نه مبيند و نه درك مكند، با اين جسمش
البته! و نه لمس دارد. یعن قواي ظاهرياش تماماً از كار مافتد، و در اینجا مراد درك احساس است نه درك عقل! موت به اين

معناست.

لذا در مورد خود انسان هم در قرآن راجع به نطفه و علقه و مضغه قبل از اينه ولوج روح شود مفرمايد: «كنْتُم امواتاً
»، اين هم معناي لغوي موت است  مياكحواتاً فَاما نْتُمرده بوديم، «كه در اين عالم بيائيم م(بقره28) ما قبل از اين «مياكحفَا
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«نته دوم»: و نتهاي كه اينجا بايد توجه داشت اين است كه ما نبايد اين معان كه: 

     در فلسفه يا جاي دير به عنوان موت و فوت بيان مكنند بيائيم اينجا تحميل بر اين كلمه كنيم. در فلسفه پیرامون موت
مگويند: «مفارقة النفس للبدن بإنقطاع تعلّقه التدبيري»، یعن بوئيم نفس كه تا به حال اين جسم را تدبير مكرد، حالا انقطاع

پيدا كند و دير تدبير نند، 

     يا در روايات داريم كه موت انتقال از يك داري به دار دير است، اينها را نمشود بيائيم اين معان عقليه يا معاناي كه در
روايات آوردند بيائيم لفظ را بر اين معان حمل كنيم و موت «فاقد الحياة» شود، دير تدبير نفس از بدن منقطع شود، يا انتقال

از يك داري به دار دير!

اينها در معناي لغوي موت نيست، اينها معاناي است كه فلاسفه بيان كردند، يا در روايات ذكر شده؛ 

پس معان و استعمالات نفس روشن شد و نیز معنای موت هم روشن شد. 

نته اینه: 

معنای توفّ اين است كه به صورت كامل، روح را از بدن اخراج كردن، يعن هر توفّ ای موت است ول هر موت توفّ نيست،
در آنجاي كه مگويد «كنْتُم امواتاً فَاحياكم»، در زمان علقه و نطفه، موت هست و توف نيست، هر توف موت است ول هر

كه م هايه جماد هستند و اين سنت است و اصنام اموات اند با اينگوئيم صنم، مينيست! لذا از جهت لغوي م ّتوف موت
پرستيدند قرآن به آنها اطلاق اموات را مكند، و بر نطفه هم اطلاق موت شده، یعن:«كنْتُم امواتاً فَاحياكم»، حالا كه اينها معناي

لغوياش اجمالا روشن شد.

مطلب چهارم: بیان سه نته در آیه: 1. معنای آیه این است که هر نفس که موت برایش مقدر شده، موت را
م چشد 2. آیه فقط انسان را شامل م شود 3. اگر قرائن خارجیة نباشد نم توان آیه را در خصوص

انسان دانست.

معناي اين آيهي شريفه چيست؟ 

«نته اول»: یعن «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» هر نفس موت را مچشد و هر نفس موت برايش مقدّر شده چه اینه: كلمه
«ذَائقَةُ» اعل درجهي درك ظاهري است يعن ديدن و شنيدن و لمس كردن و ... به مرحلهي چشيدن نمرسد! چشيدن در ميان

اينها اعل درجهي درك ظاهري است، هر نفس موت را مچشد. 

«نته دوم»:سؤال: حال اين نفس را در اينجا چه معنا كنيم؟ 

     «جواب اول»: اینه آیا م توانیم بوئيم خدا حیات هر ذيحيات را که از او مگيرد، پس شامل حيوان و انسان و ملائه و
اجنّه م شود، یعن شامل هر ذيحيات بشود! 

«اشال بر جواب اول»: اين اشالش اين است كه ما كلمهي نفس را در لغت يا در جاي دير به معناي ذيحيات نداريم تا
بوئيم نفس يعن ذوحيات، البته در ذوحيات بسیار استعمال شده، اما اينه بوئيم در معناي لغوي نفس خصوص ذی حيات

دخالت دارد؛ چنین نيست! 

     «جواب دوم»: اينه بخواهيم يك معناي كنيم كه شامل غير ذي حيات هم بشود، شامل جماد بشود، جمادات هم بوئيم،
اينها هم «ذَائقَةُ الْموتِ»،
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«اشال بر جواب دوم»: اين اشالش اين است كه گرچه بر جماد، نفس اطلاق مشود اما همان زمان كه نفس اطلاق مشود
موت هم اطلاق مشود، موت بايد يك امر عارض بر نفس باشد بر حسب آنچه كه در اين آيه آمده، «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ»،

يعن اين نفس تا يك زمان موت را نچشيده و از آن زمان به بعد موت را مچشد و جمادات اموات هستند ول نمتوانيم بوئيم
اينها موت را مچشند، موت بايد دريك زمان بر اين نفس عارض شود، جمادات از اول اموات هستند، اصنام از اول امواتند،
پس آنها هم روشن است كه داخل در اين آيه نيست. اين فقط همين توجيه را دارد كه بوئيم موت معنايش «فقدان الأثر» است،

در هر چيزي اثر مناسب او است، اگر امروز آب اثر خودش را از دست داد، نار اثر خودش را از دست داد، خورشيد اثر خودش
را از دست داد، اينها مشود موت. منته عنوان «ذَائقَةُ الْموتِ» در آن صدق نمكند! يعن اگر ما فقط موت خال را داشتيم و
كلمهي نفس، مگفتيم شامل جمادات هم مشود، آيه مگويد نفس كه «تذوق الموت» است، اين «تذوق الموت» دلالت بر اين

دارد كه خودش هم موت را مفهمد، مبيند درك مكند. وآن تسبيح كه اينها خداي تبارك و تعال را تسبيح مكنند به معناي
درك نيست و جماد مسلم درك ندارد، حالا بيائيم بوئيم آن هم يك نوع درك دارد، به هيچ وجه جماد درك ندارد، منافات هم ندارد

با اينه تسبيح خداي تبارك و تعال هم در ذاتش باشد.

پس ببينيد آيه مسلّم جمادات و ... را شامل نمشود، آيه خود خداي تبارك و تعال را شامل نمشود، چون مگوئيم بايد يك
نفس باشد كه موت را بچشد، آيه انسان را شامل مشود، يعن ما اول تليف اين را روشن كنيم كه آيه در ميان تمام موجودات

» را مرسيم، ممن است بوئيم آن شامل غير ههجو لاكٌ اهال ء‌َش لغير از انسان فقط انسان را دلالت دارد. حالا آن آيه «ك
انسان هم مشود، او مسلّم شامل حيوانات و ملائه، همهي اينها مشود، آن آيه شامل همهي اينها مشود، و آیه «كل من علَيها

فانٍ» هم ممن است بوئيم توسعه دارد كه ان شاء اله بعد از اين آيه اشاره مكنيم.

«نته سوم»: اما اين آيه «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» مگوئيم آيه مگويد بايد نفس باشد كه موت را بچشد، چشيدن موت در
جمادات و ... معنا ندارد. اينجا دقت بفرماييد كه ما ببينيم آيا از خود اين «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» متوانيم بوئيم مراد

خصوص انسان است يا اينه «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» خودش به خودی خود نمتواند ما را به اين جهت برساند، بله بايد آن
قرينهي بعد كه عرض كرديم «انَّما تُوفَّونَ اجوركم يوم الْقيامة» اين مربوط به انسان است، يا در آن سورهي انبياء دارد

«ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً» ما شما را با شر و خير امتحان مكنيم، يعن بيائيم بوئيم كه از كلام مرحوم علامه همين استفاده
مشود، ايشان مفرمايد: اين آيه شامل ملك و شامل جن نمشود، چرا؟ چون به قرينهي آن «ونَبلُوكم بِالشَّرِ والْخَيرِ فتْنَةً» و نیز

» (انبیاء34) كه آيهي 34 سوره انبياست، يعن بالأخره به قرينهي «و ما جعلْنا لبشَرٍ من قَبلكَ الْخُلْدَ ا فَانْ مت فَهم الْخالدُونَ
ايشان با اين قرينهي خارجيه مخواهد بفرمايد: «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» فقط شامل انسان مشود اما اگر اين قرينه نباشد

چطور؟ از ظاهر كلامشان استفاده مشود كه اگر اين قرينه نباشد ما نمتوانيم بوئيم كه نفس فقط دلالت بر خصوص انسان
دارد.

مناقشه بر نته سوم علامه و بیان نظر مختار: بدون قرینه و تنها از خود فراز «ذَائقَةُ الْموتِ» م توان
فهمید که موت مختص انسان است چه اینه درک مختص انسان است

حالا ما مخواهيم اين راه را ط كنيم ببينيم اين بيان درست است يا نه؟ كه ما به قرينهي اين «ذَائقَةُ الْموتِ» مگوئيم بايد
موجودي باشد كه قبلا موت را نچشيده و بعد بچشد، و موت را درك كند، ساير حيوانات موت برايشان عارض مشود ول درك
الموت ندارند، ي از نقاط افتراق بين موت انسان و موت حيوان همين است چه اینه حيوان درك الموت ندارد، كما اينه درك

الحيات هم ندارد ول انسان درك الحيات دارد یعن ما الآن مدانيم که زندهايم اما حيوان همين را هم نمداند! یعن زنده هست
ول نمداند و مثل نبات است چه اینه نبات حيات دارد اما نسبت به اين حياتش توجه و ادراك ندارد. البته حالا اين بحثها كه

گاه اوقات در حيوانات هم براي بقاء تنازع مكنند، بله يك امر غريزي باطن حيوان است كما اينه براي گرسناش دنبال
غذا مرود براي بقاءش هم تنازع مكند، ول چيزي را به نام حيات درك بند و بعد هم بفهمد چيزي به نام موت عارض او

مشود نيست! 
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لذا اصلا در مورد حيوان «تذوق الموت» و «يذوق الموت» هم معنا ندارد، مر «يذوق الموت توين» بخواهد اراده شود كه
او نيست! اينجا ظهور در اين دارد «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» يعن در حين حصول موت اين نفس توجه به موت دارد، توجه دارد

كه موت عارضش مشود، اين حالت فقط مخصوص انسان است، اين حالت كه در حين حصول موت توجه دارد به اينه
موت براي او عارض مشود مخصوص انسان است، حتّ شايد بتوانيم بوئيم براي ملك هم وجود ندارد، در مورد ملك هم

تويناً بر حسب بعض از روايات موت عارض آنها هم مشود و لذا در بعض از تعابير رواي هم وجود دارد كه در مورد ملائه
هم وقت كه نفخ صور مشود آنها را هم شامل مشود. اما مخواهم اين را عرض كنم كه خود آيه مفرمايد آن نفس را كه

مگوئيم نفس است كه «حين حصول الموت يذوق الموت و يدرك الموت»! اين يذوق معنايش اين نيست كه فقط اين سراغش
مآيد، اين تويناً سراغش آمده، اين «يذوق» يعن «يدرك عن دركٍ» كه درك چشاي كه حالا در فارس به آن مگويند موت را

مفهمد، اين اختصاص به انسان دارد، اجنّه هم معلوم نيست اين جهت را داشته باشند! 

به هر روی اين درک از خصوصيات انسان است كه در اصل موت با ساير حيوانات مشترك است ول در اينه موت را درك
مكند مختص است، حالا اگر اجنّه را هم بوئيم كه در قرآن جن و انس هم ملحق به انسان است!

نته قابل توجه اینه:

     اولا: بعضها در اين آيه نفس را فقط به روح گرفتند، بسياري از مفسرين اهل سنت نفس را به معناي روح گرفتند ول از آيه
استفاده مشود كه بايد دو چيز باشد كه ي از ديري خارج مشود و اين در خصوص انسان است، يعن ملك كه يك موجود
مجرد است، بوئيم روح از او خارج مشود در مورد او معنا ندارد، آنها موجودات مجردي هستند، ايا بوئيم از قالب مثال و

نوري آنها مثلا خارج مشود؟

عل اي حال ملائه هم كه دو بعدي نيستند، ي جسم و ديري روح، آن هم شامل نمشود، بايد دو چيز باشد كه ي بفهمد سر
ديري چه بلاي مآيد، يعن انسان است كه فقط روحش متوجه مشود كه از اين جسم خارج م شود، بعد هم كه خارج شد

مسلّط بر همين جسمش هم هست، مداند كه اين جسمش را كجا مبرند؟ و م داند چه كس دنبالش مآيد و چه كس دنبالش
نمآيد، حالا مسائل كه اطلاع داريد! اين در مورد ملك چطور معنا دارد، حالا بيائيم در مورد آنها هم يك معناي ديري كنيم

موت را، بوئيم اثر ندارند، نوئيم موت فقط «مفارقة النفس للبدن» باشد، 

     ثانیاً: عل كل حال اگر ما به اين كلمهي «ذَائقَةُ الْموتِ»، يعن «كل نَفْسٍ ذَائقَةُ الْموتِ» يعن هر نفس موت مربوط به اين
نفس را مچشد، اين بايد در موجود دو بعدي باشد و در موجودي كه درك كند كه اين موت عارضش مشود، لذا حيوانات و

ملائه خارج م شود، حالا بوئيم اين آيه جنّيان را شامل مشود كه حالا به قول يك آقاي مگفت «خوفاً منهم» هم اين حرف
را بزنيم عيب ندارد. اين آيه او را ملحق كند اشال نداشته باشد اما كثيري از موجودات دير تخصصاً خارج است.

...نجای که کلام مرحوم نائین در فرق بین اباحه و 

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِينَو السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌


